
به نوشتن و روزنامه نگاری که در وجودم موج می زد. شنيده بودم که برای روزنامه نگار و نويسنده هر اتفاقی و زمين های بزرگ خاکی فوتبال که غروب ها پاتوق بچه های محل بود، و کنار همة تلخی ها و شادی ها، عشق همه چيز در يك چشم به هم زدن مثل برق و باد گذشت. محلة قديمی کنار فرودگاه ... کوچه های خاکی 
گربه اي را از دست موش ها نجات بدهد، اما نجات دادن  بالگرد چيزي نيست که به سادگي بتوان بيشتر از همه از شنيدن اين خبر خوش حال و هيجان زده شدم. فكر کردم يك پيرزن ممكن است بتواند خبر بسيار جالب بود. خبري که نظير آن را در هيچ روزنامه و مجله اي نديده بودم. شايد آن روز من محله، بالگردی را که چهار سرنشين داشت، از سقوط حتمي نجات داد!«  يك روز اين خبر در مدتي کمتر از  نيم ساعت در تمام محله  پيچيد: »هاجر خانم، يكي از پيرز ن هاي می تواند دستماية نوشتن يك داستان و يا گزارش باشد.
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از کنار آن گذشت! 
آن هـنگام مـن گزارشگر روزنامة ديواري مدرسه  بودم. 
حق داشتم که با شنيدن اين خبر هيجان زده شوم و از شدت ارزش نگاه کردن هم ندارد؛ چه رسد به مطالعه کردن! بنابراين تهيه کنندگان روزنامة ديواري هـم مي دانستيم که روزنامه مان نوشته اي مـي بينند، حتماً نگاهي به آن بيندازند؛ والا حتي خود ما تعدادي از بچه هاي درس خواني بودند که عادت داشتند هـر جـا روزنامـه اي کـه خوانندگانش در تمـام آن مـدرسة  شلوغ، فقط 

شوق بالا و پايين بپرم و معلق بزنم!
خبري به اين عجيب و غريبي مي توانست منشأ يك گزارش 
هيجان انگيز شود: »گزارش چگونگي نجات بالگرد توسط يك 

پيرزن!« 
شاگردها براي خواندن اين گزارش هم که شده است، به سراغ روزنامه مان خيلي خوب مي شد. چون مطمئن بودم که همه چگونگي اين عمليات شجاعانه را تهيه کنم، براي کسب آبروي بدون شك اگر مي توانستم به طور دقيق و کامل جزئيات و 

روزنامه خواهند رفت. 
و تهية گزارش به طرف محلي که مي گفتند بالگرد و سرنشينان بلافاصله بعد از شنيدن خبر، براي پی بردن به چگونگي ماجرا 

آن هنوز در آنجا هستند به راه افتادم. 
تصميم گرفته بودم که از همان آغاز خيلي مرتب و 
منظم به کار بپردازم. بالگرد در تنها زمين فوتبال خاکي 
و بزرگ محله فرود آمده بود. محلة ما نزديك فرودگاه 
بود و هر روز چندين و چند هواپيما و بالگرد از فراز آن 

مي گذشتند. 
بالگردي که هاجر خانم آن را نجات داده بود، درست 
وسط زمين فوتبال نشسته بود. چهار نفر نظامي سرنشين 

بالگرد کنار آن ايستاده بودند و با هم صحبت مي کردند. 
مردم از کوچك و بزرگ دور زمين فوتبال حلقه زده بودند و 
همان هايي که هر روز ده ها بار از فراز آسمان محله عبور مي کنند. شده بود. انگار باورشان نمي شد که اين بالگرد بزرگ از نوع فوتبال را نگاه کنند. چشم هاي مردم با تعجب به  بالگرد دوخته با تعجب به بالگرد نگاه مي کردند؛ درست مثل اينكه يك مسابقة 
چند مرد قوي هيكل داخل زمين شده بودند و سعي مي کردند 
از نزديك شدن بيش از اندازة مردم به بالگرد جلوگيري کنند. 

صداي »هُل نده« از دور تا دور زمين فوتبال شنيده مي شد. 
چهـار سرنشين بالـگرد بدون توجـه به انبوه مردمـي که 
چهارچشمي آن ها را زير نظر داشتند، همچنان مشغول صحبت 

با يكديگر بودند. 
من احتمال دادم که آن ها سر اين موضوع بحث مي کنند که 
تشكر کنند! اولين کار عملي من بعد از مشاهدة اوضاع و احوال چگونه مي توانند از هاجر خانم که جان آن ها را نجات داده است 

و در فاصلة کوتاهي همه را از محوطة اطراف بالگرد دور کردند. از سرباز کنار زمين فوتبال ايستاد و سربازها با عجله پايين ريختند ديوار آدم ها به درون زمين بودم، ناگهان يك خودروی نظامي پر کار نشدم، چون همان طور که سرگرم پيداکردن راهي از ميان اين بود که بروم با سرنشينان بالگرد صحبت کنم. اما موفق به اين 
با اين وضع ديگر کوچك ترين امكاني وجود نداشت که بتوانم 

با سرنشينان بالگرد صحبت کنم. 
اما به هر حال ظاهر حادثه از صحبت هاي مردم مشخص 

بود: 
نجات بالگرد يك ساعت قبل از ظهر انجام گرفته بود. آن 

هنگام کسي داخل زمين بازي نمي کرد. 
ماجرا از اين قرار بود که بالگردی هنگام پرواز، درست در 
که جلويش سبز مي شد، جزئيات برخورد بالگرد به خانه اش را با مي کند. صاحب خانة مزبور هم کنار زمين بود و براي هر کسي به يكي از ساختمان هاي بلند برخورد و گوشه اي از آن را خراب انحراف پيدا مي کند. حتي يك بار بالگرد آنقدر پايين مي آيد که آسمان محله، دچار نقص فني می شود و به اين سو و آن سو 

هيجان و ناراحتي تمام تعريف مي کرد. 
خلبان  بالگرد دستپاچه مي شود و نمي داند چه کار کند. 

اتفاقاً در همان لحظات، هاجر خانم زنبيل به دست در حال 
عبور از وسط زمين فوتبال بوده است. 

صاف است. مي توانيد اينجا روي زمين بنشينيد ... زود باشيد مي چرخاند و داد مي زند که: »آهاي ... بياييد اين طرف... اينجا و بلافاصله پارچه اي بر مي دارد و آن را پروانه وار دور سرش او هـمين کـه بـالگرد را مي بيند، متوجه موضوع مي شود 
بياييد اين طرف ...« 

خلبان بالگرد هم به محض ديدن هاجر خانم که به او علامت 
را سالم وسط زمين فوتبال مي نشاند و همگي نجات پيدا مي کنند. مي داده است، متوجه زمين فوتبال مي شود و با زحمت زياد بالگرد 
حالا فقط يك کار باقي مانده بود و آن پيداکردن هاجر خانم 
غيره، جواز ورود به داخل خانه را از عروس و نوة  هاجر خانم کارم و شرح دادن اينكه من خبرنگار روزنامة ديواري هستم و خانة هاجر خانم را پيدا کردم و بعد از هزار جور توضيح در مورد تكميل شود. بعد از مدتي جست وجوي کوچه به کوچه، بالاخره و ترتيب دادن يك مصاحبة  درست و حسابي با او بود تا گزارش 

دريافت کردم و خدمت ايشان رسيدم. 
هاجر خانم پيرتر و ضعيف تر از آن بود که من تصور کرده 

بودم. 
عصاي بلندی را در کنارش دراز کرده بود و همان طوري که 
بسته اش که به طرف بالا قوس پيدا کرده بود، حالت خشني به تسبيح در دستانش مي چرخيد، در حال چرت زدن بود. لب هاي 

چهره اش مي داد. 
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يكي از نوه هاي هاجر خانم محتاطانه جلو رفت و در گوش او 
با صداي فريادگونه اي توضيحاتي در مورد من داد. 

هاجر خانم از ديدن من اصلاً متعجب نشد. فقط خيلي جدي 
با دقت نگاهي به سر تا پايم انداخت. يكي از نوه هاي هاجر خانم 

اشاره کرد که حالا مي توانم صحبت کنم. 
گلويم را صاف کردم و با حالت رسمي گفتم: »خيلي ببخشيد 
هاجر خانم! شما امروز تقريباً نزديك ظهر، يك بالگرد را از سقوط 
حتمي نجات داده ايد. لطفاً کمي در اين مورد توضيح بدهيد و 

بگوييد که چطوري اين کار مهم را انجام داديد؟« 
هاجر خانم چند لحظه مرا نگاه کرد. بعد عصايش را آرام  آرام 
به طرفم دراز کرد و سر آن را به گردنم انداخت و مرا به طرف 
خودش کشيد. فكر کردم با اين کار مي خواهد زورش را به رخ 
من بكشد. مجبور شدم چهار دست و پا به طرف او بروم و 

کنارش بنشينم. 
نوه هاي هاجر خانم زدند زير خنده. از اين حرکت  هاجر خانم 
خيلي تعجب کردم و سخت ناراحت شدم، اما قبل از اينكه چيزي 
بگويم، هاجر خانم با صداي زير و نيمه لرزاني گفت: »تو پسر کي 

هستي؟« 
اسم پدرم را گفتم. 

گفت: »پدرت را نمي شناسم. اگر مي شناختم خيلي خوب 
مي شد. به او مي گفتم که تو را به جاي فرستادن به مدرسه به 

ديوانه خانه بفرستد.« 
با اين حرف يك دفعه يكه خوردم. خيلي محترمانه گفتم: 
»ببخشيد خانم، شما حق نداريد از اين حرف هاي اهِانت آميز به 

من بزنيد. من اجازه نمي دهم که ...« 
ناگهان هاجر خانم عصايش را بلند کرد و محكم توي سرم 

کوبيد و داد زد: »ساکت! تا نگفتم حرف نزن!« 
گفتم: »شما نبايد مرا بزنيد. من خبرنگار روزنامه هستم! 

نيامده ام اينجا که شما مرا بزنيد.« 

هاجر خانم گفت: »خوب گوش کن بچه جان! اين نوه هاي مرا 
که مي بيني دور نشسته اند، يكي از يكي بازيگوش تر هستند. اگر 
کمي ميدان به  آن ها بدهم همديگر را مي خورند! خيلي وقت ها 
مرا عصباني مي کنند، با اين حال من بايد روزي صدهزار مرتبه 
خدا را شكر کنم که لااقل خِنگ نيستند. يعني حتي اگر خود من 
هم به آن ها بگويم که بالگرد را نجات داده ام، به اين زودي ها 

باورشان نمي شود.«
گفتم: »ببخشيد خانم، اگر مي خواهيم دائماً از اين حرف ها 
بزنيد و با عصايتان توي سر من بكوبيد من همين حالا بلند 

مي شوم و مي روم.« 
هاجر خانم ابروهايش را در هم کشيد و نگاهي به نوه هايش 
)که نيششان تا بنا گوش باز بود( انداخت و بعد رو به من کرد و 
گفت: »کجا بروي؟ مگر نيامده اي اينجا که من برايت تعريف کنم 
چه جوري بالگرد را نجات داده ام؟ خب بنشين تا برايت تعريف 
کنم. تعريف کردن چنين چيز جالبي ارزش آن را هم دارد که 

چند تا عصا توي سر آدم بخورد!« 
ديدم راست مي گويد. از وضعي که هاجر خانم برايم به وجود 
آورده بود خجالت مي کشيدم و ناراحت بودم، با اين حال فكر 
کردم که اگر کمي ديگر طاقت بياورم و جريان واقعه را از زير 

زبانش بيرون بكشم، خيلي خوب خواهد شد. 
هاجـر خانم به يكي از نوه هايش دستور داد ميوه بياورد و از 
من پذيرايي کنند. بعد انگار که من يكي از نوه هايش باشم، خيلي 
خودماني گفت: »سعي کن پسر خوبي باشي. من گاهي وقت ها که 
نوه هايم عصباني ام مي کنند، با عصا کتكشان مي زنم. چون تو را هم 
به اندازة نوه هايم دوست دارم، مجبورم اگر وسط حرفم بپري و 
عصباني ام کني، با عصا بزنمت. حالا بگو ببينم تو از کجا مي گويي 

که من بالگرد را نجات داد ه ام؟« 
 ـهمه مي گويند ... همة بچه ها مي گويند.

 ـفقط به خاطر همين؟! خب پس اگر همه بگويند که من 
مثلاً روزي سه تا گاو مي خورم و يا مي توانم با زور بازوهايم سه تا 
گاو را خفه کنم و يا اينكه مثلاً مي توانم سه تا گاو را وادار کنم که 
پرواز کنند، لابد باور مي کني و زود مي آيي اينجا که حرف هاي 

مرا گوش بدهي و در کتاب چاپ کني. 
 ـ کتاب نه خانم، روزنامة ديواري مدرسه. 

باز هم يكي ديگر با عصايش روي سرم زد. اين يكي با اينكه 
آرام تر از ضربة قبلي بود، اما چون درست روي جای ضربة اول 

خورده بود، درد شديدي گرفت. 
 ـساکت! 

خودم را کمي عقب تر کشيدم تا شايد از تيررس ضربه هاي 
هاجر خانم در امان باشم. ولي هاجر خانم دوباره سر عصايش را 

روي يقة پيراهنم گير داد و مرا به طرف خودش کشيد. 
نوه هاي هاجر خانم زيرزيرکي مي خنديدند. هاجر خانم ادامه 
داد: »بعضي از شما بچه ها راستي راستی کم عقل هستيد! منتظريد 

آتشگاه
اين کتاب قصة پسر نوجوانی به نام »حبیب« است که در روستای 
بلوطک زندگی می کند. در اين روستا، خان را روباه خطاب می کنند؛ 

اما اگر آدم هايش اين کلمه را بشنوند، 
و  حبیب  می کنند.  فلک  را  مردم 
دوستش و تصمیم می گیرند خانة خان 
را آتش بزنند؛ اما در اين میان حبیب 
خواسته و ناخواسته درگیر ماجراهايی 

هیجان انگیز و خطرناکی می شود.
مؤلف: احمد مدقق

ناشر: صاد
سال چاپ: 1400

تلفن:0۲188۳۲778۳

بیشتربخوانیم
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چيزي اتفاق بيفتد تا از کاه کوه بسازيد. حالا خوب گوش کن تا 
برايت بگويم. حقيقت اين است که من آن بالگرد را نجات نداده ام. 
اصلاً قبل از اينكه آن غول بي شاخ و دم پايين بيايد، فكر نمي کردم 
به آن گندگي باشد. نزديك بود بيفتد روي سرم. اگر کمي ديرتر 
جنبيده  بودم، حالا حتماً مرده بودم و تو نمي توانستي با من حرف 

بزني.«
گفتم: »ولي مگر شما پارچه اي را بالاي سرتان نچرخانديد و ...« 
هاجر خانم گفت: »اگر دلت نمي خواهد دوباره با اين عصا توي 
سرت بزنم، ساکت باش و گوش کن! من امروز پيش از ظهر رفته 
بودم پياز بخرم. گاهي وقت ها که حوصله ام سر مي رود، مي روم 
کمي خريد مي کنم. موقع برگشتن به خانه خواستم از وسط زمين 
فوتبال رد بشوم تا راهم نزديك تر شود. اما هنوز از زمين خارج 

نشده بودم که يك دفعه صداي مهيبي بالاي سرم بلند شد. 
فكر کردم که زلزله شده! اما همين که سرم را بلند کردم آن 
هيولاي لعنتي را ديدم که دارد مي آيد پايين. انگار مي خواست 
روي سر من بنشيند! از هولم افتادم روي زمين. زنبيل هم از دستم 
افتاد. باد بالگرد چادرم را از روي سرم کَند و برد روي هوا! هر 

طوري که بود بلند شدم و با ترس به دنبال چادرم دويدم. 
اگر بلايي به سر چادرم مي آمد آبرويم رفته بود. چون بي چادر 
که نمي شد برگردم خانه. چنان گرد و خاکي در زمين به پا شد که 
نمي توانستم قدم از قدم بردارم. نمي دانم خداوند توي آن لحظه ها 
چه نيرويي به من داد که توانستم خودم را از مهلكه نجات بدهم. 
بالگرد غول پيكر هم با سر و صدا روي زمين نشست. از فرق سر تا 
سرانگشت هاي پايم خاك خالي شده بود. چادرم را که روي زمين 

افتاده بود برداشتم و با عجله برگشتم خانه ... 
خوب يادم هست که آن موقع دو تا پسر بچة بازيگوش کنار 
زمين ايستاده بودند و با خوش حالي دست 
مي زدند و شادي مي کردند. من مطمئن 

هستم آن ها شايع کرده اند که من چادرم را بالاي سرم چرخانده  ام 
و به بالگرد علامت داده ام که روی زمين فوتبال بنشيند. خيلي دلم 
مي خواهد که آن شيطانك هاي بازيگوش را بگيرم و حسابي با اين 

عصا توي سرشان بزنم ...«
در اين هنگام احساس کردم خواب توي چشمان هاجر خانم 
دويده است. خيلي خسته به نظر مي رسيد. در اين حالت مهرباني 

غيرقابل وصفي در چهره اش موج مي زد. 
دوباره عصايش را کنارش دراز کرد و در حالي که بالش هاي 
پشتش را جابه جا مي کرد، لبخند زنان گفت: »خب پسر خوب! من 
خوابم مي آيد. ديگر حوصله ندارم برايت حرف بزنم. تو مي تواني 
اينجا بماني و با نوه هاي من بازي کني. آن ها بچه هاي خوبي هستند. 
بعد هم  اگر با هم دوست شديد مي تواني روزهاي ديگر هم بيايي 
و با آن ها بازي کني. اما هميشه يادت باشد که نبايد زياد شلوغ 
کنيد، چون اگر عصباني بشوم با اين عصا همه تان را تنبيه مي کنم.« 
به اين حرف  هاجر خانم براي مدتي همگي خنديديم. هاجر 

خانم هم خنديد. بعد از آن  هاجر خانم آرام آرام خوابش برد. 
وقـتي کـه از خانـة  هـاجر خـانم خـارج شـدم، توي يكي از 
خيابان هاي خاکي محله، بالگرد را ديدم که روي يك تريلي بزرگ 
گذاشته بودند. تريلي زوزه کشان در ميان هياهوي بچه هاي قد و 
نيم قدي که آن را بدرقه مي کردند، آهسته از محله خارج مي شد.  
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